
 مرآز چهارم
اين مرکز، . که در وسط قفسه سينه قرار دارد  لب، چهارمين مرکز بدن ما می باشد متوجه شديد که قکرديدلعه  همانطور که در اول متن مطا

س ، مکان وانعکاس روح پاک ومقدهمچنين  اين مرآز . کند بدن ارسال می ديگربه تمامی قسمتهای  و انرا آرده بدن را تامين لازم انرژی

 اين  به همان ترتيب هم ،دده همانطور که مرکز دوم، مکان اميال و ارزوهای ما را تشکيل می.خداوند مقتدردر بدن هر انسان می باشد 

 مشکلیو اگر  بوده از همه مراکز حساس ترباين جهت اين مرآز .  در بدن هر انسان می باشد رزو و خواست خداوند رحمان أ، مکان آزمر

 باعث مسدود شدن اين مرآز و ها د و آن می گذار ی مهمی خيل اثر روی اين مرکزما ايجاد شود بدن مراکز در هر يک از ی منفیيا انرژ

.  متعال ميشودیخداقطع شدن رابطه انسان با   

   :اين مرکز متشکل از سه قسمت می باشد

  بيش از حد مایمسئوليت و وابستگ انها ،خش جاری ميشوداز انها هوای زندگی بکه  ، چهارم می باشند مرآز سمت راست ، که درششها -١ 

                                                                               .می باشد

 ، شرا اميدها و خواسته ها ، کينه ها ، نفاقهاه همه موجوديت ها، سر چشمه تمامی سر چشم:جائيكهمی باشد  قلب ، اين مرآز سمت چپ در-٢

    . و شرارت موجود می باشدنه  نفاقآي همانجا هم ، باشد یو شاد در هر مکانی که عشق و محبت، ما می باشدی و شاديها عشقها،رت ها 

             .بدن  می باشد مرکز دفاعی   قلب و ششهابين ما  -٣

 

 .ناهان ما قرار گرفته است گ  ريشه درهمانطورهم ترس . هند خود بينی و شروط ما را تشکيل می د همانطوريکه خواسته های ما پايه های

. گناه فرو ميرويممرداب  بيشتر در  به همان اندازه،ز خودمان واز ديگران پنهان کنيمما هر چه بيشتر بترسيم و سعی نمائيم که اين ترس را ا

 ان  ما بخواهد  بما آمك نمايدیاه دلسوز هم از ری اگر آس و هستم چه مردابیم آه در شويیما اآثراً خود مان  متوجه نمجالب اينجاست آه 

  اينبا . واين تصور باعث کينه ورزيدن ما به ان شخص  می شود گيريمی جبهه مدر مقابل ان شخص  فوراً  ومحبت را متوجه نمی شويم

 آينه و انتقام مبدل ، و خشمعصبانيته  ب و سرانجام اين ترسهابنديم ی ديگران  می خويش و بروی خويش دريچه محبت را برویآينه توز

)   شود به مرآز پنجمعرجو (  .ميشود  

 عامل ترس ما یبه راست .را نجات بدهيد  گناه خودتانمرداب وازترستان چيره شويده نخواهيد توانست ب  شمای و يا آينه توزیام جوئ با انتق

.آنيم  ترس و شجاعت های خود راه حلی پيدا  رفعتی برایپس ما بايس . استمضرر حد هم  از طرف ديگر شجاعت بيش ازچيست؟   

:عوامل بزرگ ترس  

  و نيست هم قابل رويت هر چيزی که غايب استوماند  در مکان خود باقی می ،قابل رويت نيست و پنهان می باشد انچه که  : بودن غايب-١

ت  اتش جهنم و دوری از بهش و ترس از قيامتقين کرده انده به ما تليکی از عوامل بزرگ ترس بشريت انطور ک. يک راز و يک سر است 

     در فکر و انديشه ما رخنه يا درک و لمس می کنيم  هر چيزی که می بينيم،ی ترسانند يا ما را عملا مما خودمان می ترسيم . می باشد 

 يا از نظر ،انرا نمی بينيم  و دسترسی نداريم ان بر عکس هر حقيقت يا واقعيتی که ما به.  ما انرا يک واقعيت مشخص می پنداريم ،می کند

ما يک حقيقت ، غايب و مجهول در شرايطی که برای . ست  ا برای ما مجهول و نااشنايا خارج از فهم و درک ما می باشد ما پنهان است

 مثلا ما به وجود خدا ايمان داريم. اوريم  يا ناشناخته به ان ايمان می ، يا ان را بطور کلی رد می کنيم و به ان دسترسی نداريم، که مااست

چگونه ما به ان ايمان می اوريم و به او معتقد . نمی شناسيم   و اورا نمی بينيمخورشيد را ديده ايم و می شناسيمولی او را به طريقی که ماه و 

خيال يا انديشه  ، ممکن است يک تجسم،ت داشته باشدبايد برای ما واقعي و هر چيزی که ما نمی بينيم ظاهرا ن،هستيم ؟ ما خداوند را نمی بينيم

 برای ، که به کوه دماوند ايمان بياورد،بنابراين شما کسی را نخواهيد يافت.چيزی برای ما وجود دارد که قابل رويت باشد  ،  نباشد بيش ای

. انرا ديده ايم و انرا می شناسيم  ما اينکه اکثرا  

ن گر ما شب در جنگل باشيم امکا  ا؟ می ترسيم ا ولی چرا از انه،ات وحشی را هم ديده ايم و می شناسيماين سئوال پيش می ايد که ما حيوان

پس .  يک امر طبيعی و منطقی است، در چنين شرايطی ترس داشته باشيم پس ما اگر،اينکه اين حيوانات به ما حمله کنند خيلی زياد است 

 چه در محل امن !شرايطی  بترسيم  در هر وند از خدا یما بايستاما  ،بخصوصی بوجود بيايد ايستی شرايط برای ترسيدن از اين حيوانات، ب



ايا  يشه اين کلمه را به هم می گوئيم  که  مگر شما از خدا نمی ترسيدما هم.  چه در خانه و چه در شهر و در بين مردم که قرار داريم 

 .بر ما حاکم شود نگفته اند ؟ پس اگر ما بخواهيم از خدا بترسيم بايستی شرايط بخصوصی  يا به شما،اين جمله را به ديگران نگفته ايدخودتان 

تا مردم بتوانند . ديگران به  يک واقعيت تبديل نمائي را برای خود و د  يک فکر خيالی و تجسمی  به وسيله تکرار های متوالیبشر قادر است

دروغ است   با وجود اينکه ما صد در صد می دانيم که ان، به واقعيت تبديل می شودر ما يک دروغ را خيلی تکرار کنيماگ. ان را باور کنند 

وجود خيالی پس ما می توانيم از يک م.  بدهند   توضيح بهتر می توانند برای شما  که ان را روا نشناسان يک امر روانشناسی استالبته اين. 

آنچه ما را به .م رحيم و  بخشنده بترسي و دانای آه از خدا نيازی نداريموترسيم و ديگران را هم  بترسانيم از ان ب وهيولائی درست نمائيم 

.  باشد؟ بهمين جهت ما از ان واهمه داريمی ابد سکونندا  آيا خدا ميتو،استسکون  اندازد شايد ی واهمه م  

يدگاهی ما همواره در جهنم مسلما با چنين د. ريعت ان مذهب جهنمی خواهد شد  طبق ش، اعمال مذهبی خود را انجام ندهد اگر شخصی  -٢ 

   خاطر وعده رفتن به بهشت موعود  به  القا می کنند ، عمداًً تمامی اين ترسها را که به ما. هراسی داشته باشيمرفتن به ان  چرا از ،هستيم

 اگر ترس آنار ؟ شد  نخواهيم ديگر خدا پرست،ولی اگر ترس را از بين ببريم .زمين با ترس بنا شده استی  اديان روی پايه تمام.می باشد 

شد،  نخواهيم ی بدين ترتب هم ما جهنم.اهيم داشت هم نخودر نتيجه عذاب وجدان  و  خود از بين ميرودی بخودهماحساس گناه گذاشته شود 

ما را از خدا دور عملا  بلكه  کنندینمهدايت  ما را به سو او ،. ميكنند دعوتمدام به ترس از خداما را   آه یئ انسانها.آه در آتش ان بسوزيم 

بدين ترتيب ترس و وحشت باعث فرار کردن و دور شدن . چرا که شما از هر چيزی که می ترسيد طبيعتا نزديکش نمی شويد  ، سازندمی 

.باشدی ماز وجود پر محبت و بی کران او  

 با اشنائی با ،زاين راه ها صلح درونی می باشد يکی ا. پيدا کنيم  خود نجات  نزديک شدن به او وما بايستی هر چه زودتر وسيله ای برای

 که با هم تا حد امکان شروع به اشنائی و بررسی تمام رازها و تمام انرژی های موجود در حلی اشنا خواهيد شدصلح درونی به روش و راه 

ان را  خودتووانيد بدن خودتان را لمس نمائيد  و می تشما ان را به خوبی می شناسيد ،ت استثلا بدن خود شما يک واقعيم.بدنمان خواهيم کرد

 ثمره کارها خود و همچنين افکار و انديشيتان را نسبت به شروط و خواسته های خودتان بسنجيد و تجربه ودر محک ازمايش قرار بدهيد 

پايه هر تجربه ، عملی در ،ی توانيد به تجربياتی دست بيابيداشنائی به بدن خود م با ، به وجود خودتان شک نخواهيد کردشما هرگز. نمائيد 

 را با يد ،که صلح درونی از ان دسته می باشد ولی مباحث تجربی ،ن زياد شنيده ايم و ياد گرفته ايم مباحث تئوری را تا کنو،موجود است 

وقتيکه من خودم را شناختم و به  .ودمان را می توان خود شناسی ناميد  مجموعه تجارب علمی و عملی و اطلاعات از خ اينکل،عمل کنيم 

تمامی اديان و  . به شخص و يا موجود ديگری نياز نخواهم داشت  وخود کار، خدا را هم خواهم شناخت بطور . قدرتهای درونم پی بردم 

با تحقيقات و ، البته اين مطلب بدان معنا نيست که . خواهيد رسيد که از خود شناسی به خدا شناسی، ده اند تمامی عرفا هم اين نويد را به ما دا

 و از نظر اگر تمامی تحقيقات و اعمال و رفتار و روش های ما خوب و اره شروع به تحقيقات جديدی کنيم جمع اوری نتايج ان ، ما باز دوب

.   بستگی  دارد، به شناخت خود شما، از درونتان ا اساسانه اين طور نيست ، بلکه شناخت خد.  به بهشت خواهيم رفت خودمان مطلوب باشد

 پس امکان اينکه ،ور از جماعت از خودش ترسی ندارداز انجائی که می دانيد هيچ انسانی چه در ظلمت و چه در تنهائی يا در اجتماع ويا د

.مفهومی نخواهد داشت د ا از خالق مهربان خودتان بترسيشم  

شما نمی توانيد .  نمی توانيد بی گناه بمانيد ،ز خداوند متعال ترس داشته باشيداگر شما ا.  محرک گناهان ما است در مقدمه گفتيم ترس اغاز و

که به خود شناسی رسيده و قدم به  ملاقات نمايدفقط کسی می تواند با خداوند،. يک انسان معصوم و بی گناه و محبوب خداوند باقی بمانيد 

ی او  بلکه به او عشق خواهيد ورزيد و او را دوست داريد و شفقت و دلسوز،ان به بعد شما از او نه تنها نمی ترسيداز . پاکی خود نهاده باشد 

 با او در زمان عاقبت و  و عاشق او می شويد  خواهيد آردلق را درک  رحمان و رحيم بودنش بزرگی ،اقتدارو قدرت خا،را حس می نمائيد

.حال زندگی خواهيد کرد   

از چه  و متوجه شديد که اين مرکزخداوند رحمان در بدن ما می باشدرزو  مرکز خواست و ا،  مرکز چهارمی اين مبحث بايد گفتنددرجمع ب

 مکان انعکاس ، که اين مرکزکهه خود و خداوند اجازه خواهيم داد ما با  رعايت و عمل به مطالب بالا ب،است ر  بر خوردا والائی حساسيت

عث ارتباط مستقيم ما با او  و باخود به رشد و تعالی ما کمک کند  انعکاس نور باز شده وخداوند بتواند با،باشد  ما میروح خداوند در بدن 

              .شود 

  


